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معلمی شــغل مورد علاقة من است 
و تمــام زندگــی ام را تحت تأثير قرار 
داده اســت. سخن از ســال ها تجربه 
و از ســاليانی اســت که مانند برق و 
باد گذشــت. هنگامی که به استخدام 
آموزش وپرورش در آمدم فاصلة سنی 
با دانش آموزانم همان چندســال  من 
دانشــگاه بود ولی اکنون نه تنها برای 
دانش آموزانم، معلم بلکــه برای آن ها 
همچون مادری هســتم که می کوشد 
تا فرزندانش مسير را اشتباه نروند. اين 
همه،  بيانگر گذشت سريع زمان است. 
به ياد دارم وقتی فقط شش سال داشتم 
ساعت ها معلم بازی می کردم و در طول 
دوران تحصيلم، همواره مهم ترين هدفم 
رسيدن به شــغل و حرفة معلمی بود. 
زرنگ  دانش آموز  دبيرستان،   سال های 
و سخت کوشــی بودم و در ســال آخر 
دبيرانم از من گله منــد بودند که چرا 
در انتخاب رشتة ورود به دانشگاه فقط 
رشته های دبيری را برگزيده ام؟ اما من 
مصمم بودم که به هدفم برسم و به اين 
ترتيب بود که همان ســالِ ديپلم، در 

رشتة دبيری تاريخ پذيرفته شدم.

ما را تحت تأثير قرار داده اســت. بر همين اساس 
است که تلاش معلمان نيز معطوف به ريز کردن 
محتوا، توجه به مفاهيم جزئی،  کوشــش هر چه 
بيشتر در تست سازی و آماده کردن دانش آموزان 
فقط برای موفقيت در کنکور شده و تعليم وتربيت 
ما را در مســير نادرست فعلی قرار داده است. در 
گذشــته برای شــرکت در آزمون کنکور کافی 
بود دانش آموز دروس دوران دبيرســتان خود را 
مطالعه کند و هر کس که در مدرســه درسخوان 
و موفق بود در دانشــگاه هم قطعاً  قبول می شد، 
اما امروز دانش آموز درســخوان و مرتب و منظم، 
دانش آموزی که هر چهار ســال دبيرستان معدل 
بسيار بالايی داشته است باز بايد هزينة سنگينی 
بابت انواع مختلف کتاب تست و ... بپردازد و تازه 
نتيجة دلخواه خود را هم در آزمون کنکور نگيرد! 
چه بلايی بر ســر فرزندانمان آورده ايم؟ ما را چه 
شده است؟ چه کسی مسئول اين همه آشفتگی 
اســت؟ امروز مســئوليت نهاد آموزش وپرورش 
بســيار ســنگين اســت. بارها از خود می پرسم، 
به عنوان يک معلم، آيا من توانسته ام در تدريس 
خود موفق باشــم؟ آيا موفق شــده ام شــناخت 
درســتی از ســرزمين خويش به دانش آموزانم 
بدهم؟ آيا توانســته ام دانش آموزانم را به احترام 
گذاشتن و حفظ ميراث جامعة خود پايبند کنم؟ 
آيا در جهت تعالی آن ها تلاشــی کرده ام؟ هر چه 
باشــد، تلاش من معلم اگر چه بسيار مؤثر است 
ولی کافی نيست و در اين خصوص ياری گستردة 
تعليم وتربيت را می طلبد.  همة دســت اندرکاران 
شکل نادرســت ارزشيابی ها، شيوة برگزاری آزمون 
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معلم عاشق،  عطر 
آموختن را همه 

جا پخش می کند 
و در کنار کوهی 

از مشکلات و 
نارسایی ها وظیفة 

خود می داند 
که دلسوزانه به 
دانش آموزان و 

پیشرفت تحصیلی 
آن ها کمک کند

روزی درکلاس درس بــه دانش آموزانم گفتم: 
جلسة آينده اولين شــاگردانم را به کلاس شما 
می آورم. بچه ها اشــتياق زيادی پيــدا کردند تا 
آن ها را از نزديک ببينند. روز موعود فرا رسيد و 

من وارد کلاس شدم.
يکــی از دانش آموزان گفــت: »خانم! مگر قرار 
نبود امــروز اولين دانش آموزانتــان را به کلاس 
بياوريد؟« ســر و صدايی به پا شــد و بچه های 
ديگر هم از گوشــه و کنار کلاس گفتند: »خانم، 
راســت می گويد. چرا تنها آمديد؟« من به آرامی 
گفتم: »بفرماييد بنشينيد،  حالا هم تنها نيامده ام 
اولين دانش آموزانم را با خــود آورده ام.« بچه ها 
بــا تعجب به يکديگــر نگاه کردنــد. بعد من از 
کيفم جعبة کوچکی بيرون آوردم و ســنگ های 
داخل آن را روی ميــز چيدم و توضيح دادم که 
چگونه در دوران بچگی ســاعت ها با آن سنگ ها 
به عنوان دانش آموزانم بازی می کردم. کلاس در 
حيرت و ســکوت فرو رفت و همگی تحت تأثير 
قرار گرفتند، يکی از بچه ها گفت: »يعنی شــما 
اين قدر به معلمی علاقه داشتيد؟« ديگری گفت: 
»خانم بايد الان پشيمان شده باشيد!« دانش آموز 
ديگری از ميــز آخر بلند شــد و گفت: »خانم، 
خيلی ها می گويند اگر می خواهيد در حق کسی 

نفرين کنيد از خدا بخواهيد معلم شود و ... .«
اکنون با گذشــت ســال ها از انتخاب خودم و 
راهی که پيموده ام احساس پشيمانی نمی کنم. 
يقين دارم همة کســانی هم که عاشــقانه اين 
حرفه  را برگزيده اند از انتخابشان راضی هستند؛ 
نهاد مدرســه مهم تريــن و اساســی ترين نهاد 
تربيتی جامعه اســت و بچه  های ســرزمينمان 
بايد به دست کسانی تربيت و پرورش يابند که 
شايســتگی اين کار را داشته باشند. اگر بررسی 
مختصــری دربــارة چگونگی جــذب معلم در 
مدارس بعضی از کشــورها داشته باشيد متوجه 
خواهيد شــد که در آنجا، مثلًا برای اينکه فرد 
بتواند معلم دبســتان شــود بايد چندين سال 
دورة آموزشــی معلمی را طی کند و تمام فنون 
و تاکتيک های مربوط بــه اين حرفه را بياموزد 
و مراحل ســختی را پشت ســر بگذارد تا بتواند 
معلم دبستان شود. از ديدگاه شيخ اجل سعدی 
شــيرازی تجربه و تخصص در امر تعليم وتربيت 
لازمــة موفقيــت و کاری بس عاقلانه اســت. 
بنابرايــن در امور آموزشــی می بايســت افراد 

مجرب و دارای تخصص به کار گرفته شوند:

ندهد هوشمند روشن رای
به فرومايه کارهای خطير

بوريا باف اگر چه با فنده است
نبرندش به کارگاه حرير
)گلستان، باب7: 184(

بنابراين کســانی که افراد فاقــد تجربه و غير 
متخصــص را بــه اســتخدام آموزش وپــرورش 
درمی آورند ضربة جبران ناپذيری به تعليم وتربيت 
وارد می سازند. اگر معلمی علاقه مند به کار خود 
نباشد در امر تربيت و ياددهی ناتوان خواهد بود؛ 
برعکس معلم عاشــق،  عطر آموختن را همه جا 
پخــش می کند و در کنار کوهی از مشــکلات و 
نارســايی ها وظيفة خود می داند که دلسوزانه به 
دانش آموزان و پيشــرفت تحصيلی آن ها کمک 
کند. متأســفانه در مدارس ما، معلم آزمايشگاه، 
برای پر کردن ساعات آموزشی خود، تاريخ درس 
می دهد و معلم تاريخ مشاور مدرسه است! مديران 
هم به کتاب تاريخ نگاه وطن دوستانه ندارند. اين 
درس را يک درس راحــت و غير مهم می دانند. 
در برنامه ريزی های هفتگی جايگاه درستی برای 
يک کتــاب و درس تاريخ در نظــر نمی گيرند. 
همچنين در آزمون هــای علمی اين کتاب نقش 
کم رنگی دارد. از همة اين ها که بگذريم، شــيوة 
ارزشــيابی و آزمون هايی کــه در مدارس برگزار 
می کنيم بسيار تأمل برانگيز است. به نظر من ما با 
دست خودمان به دانش آموزان آسيب های روحی 
و روانی وارد می کنيم. بســياری از مشکلات اين 
نهاد بزرگ تربيتی را بايد از درون آن ريشه يابی و 
آسيب شناسی کرد. نظام آموزشی زمانی کارآمد 
خواهد بود که انســانی تربيت کند آراســته به 
مهارت های زندگــی، نه دانش  آموزی که ذهنش 
از انبوه مطالب و محفوظات پر شــده است و بعد 
از جلسة امتحان هر آنچه را که خوانده به دست 
فراموشی می سپارد. آيا ارزشيابی ما به جز حفظ 
مطالب و مباحث درسی به خلاقيت، هوشمندی، 
و  روحية جســت وجوگری  تــلاش،  کنجکاوی،  
توانايی تحليل دانش آموز نيز اهميت می دهد؟ آيا 
ارزشــيابی های ما در مدارس موجب ايجاد موارد 
ذکر شده در دانش آموزان می شود؟ امروزه ديدگاه 
جزئی نگری و حافظه مدار در امر تدريس خود را 
در امتحانــات ورودی دانشــگاهی بيش از همه 
نشان می دهد، به نحوی که تأکيد بر تست سازی 
و تفکــر حافظه ای در کنکور،  عمــلاً  برنامه های 
درسی، روش های آموزش و امتحانات مدرسه های 
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کنکور، برنامه ريزی های کارشناســی نشده توسط 
افراد غيرمتخصص و رشد انواع مدارس غيردولتی 
با هزينه های سرســام آور و ... ميوة وضعيت کنونی 
ماســت. چند سال پيش دبير کل شــورای عالی 
در گفت وگــو با روزنامة همشــهری دربارة کنکور 
يادگيری   ـ چنين گفت: »کنکور فرآينــد ياددهی 
نظام آموزشــی را مختل کرده است. گردش مالی 
مافيــای کنکــور آموزش وپــرورش را متأثر کرده 
است. اســترس هايی که به دانش آموزان و سلامت 
و امنيت روانی آن ها و به تبع به خانواده  آن ها وارد 
می کنــد و موج اين آســيب  پذيری روانی و به هم 
ريختن بهداشت روانی دانش آموزان، نه تنها در دوره 
پيش دانشگاهی و دبيرستان که در سال های اخير 

متأسفانه به دورة ابتدايی نيز 
بنابراين  است.  کشيده شده 
به دليل فشار کنکور آموزش 
در ســطحی متوقف شده و 
به لايه هــای تحقيق،  تأمل 
و خلاقيت نرســيده است.« 
وی با بيــان اينکه خلاقيت،  
و  يادگيــری  پرسشــگری،  
قربانی  يادگيــری  تجربــة 
کنکور شــده اســت،  تأکيد 
کرد فشارهای سنگين کنکور 
باعث شــده تا دانش آموزان 
يادگيــری تأمل برانگيزی بر 
نداشته  درســی  موضوعات 
باشــند، ضمن آنکه محدود 
و محصــور کــردن فعاليت 

آموزشی به مهارت تست زنی،  
آسيب  ديگری است که به تبع کنکور شکل گرفته 
است. علاوه بر آن آســيب های اقتصادی و تعيين 
تکليف سرنوشــت تحصيلی و شغلی دانش آموزان 
با يک امتحان چند ســاعته و محدود که پيش از 
محتوا، سرعت و مهارت تست زنی بر آن حاکم است، 
هيچ توجيه علمی و کارشناسی ندارد. وی گفت: »تا 
زمانی کــه کنکور وجود دارد، آموزش وپرورش بايد 
لنگان لنگان به سمت تحول بنيادين حرکت کند.« 

)روزنامه همشهری،6:1391(
به راستی شيوه های ياددهی ما معنادار است؟

آيا علم را در عمل و موقعيت های واقعی آموزش 
می دهيم؟

آيا واقعــاً بــه آســايش و نيازهــای يادگيری 
دانش آموزان اهميت می دهيم؟

آيا به تفاوت های فــردی و ايجاد جو مطلوب در 
کلاس توجه داريم؟

تــا چه انــدازه دانش آموزان را تشــويق به طرح 
سؤالات غيرمعمول می کنيم؟

تا چه انــدازه فرصت انتقاد و اظهار نظر در اختيار 
دانش آموز قرار می دهيم؟

تا چه حد مهارت های مطالعــه کردن را به آنان 
می آموزيم؟

آيا مــدارس ما می تواننــد اعتمادبه نفس، حس 
قانونمندی،  نظم،  مسئوليت پذيری، اخلاق،  آداب، 
سپاســگزاری، تعاون، تفکر، قدرت استدلال و ... را 
به فرزندان ايــن مرز و بوم بياموزند؟ و به طور کلی 
آيا به راســتی ما می توانيم بگوييم طراح آموزشی، 
رهبر آموزشی و پيش برندة نظام 

آموزشی هستيم؟ 
»مــا همگی آزمــون بزرگی را 
پيــش رو داريــم و آن آزمــون 
خداوند اســت که بــه ما زندگی 
زندگی  نحوة  و دربــارة  می دهد 
کردن از ما ســؤال می کند. به ما 
مسئوليت می دهد و از نحوة انجام 
آن می پرسد. به ما نعمت می دهد 
و از نحوة استفاده از آن می پرسد. 
به ما چشم و گوش می دهد و از 
نحوة به کار گيری آن ها می پرسد. 
بــه ما فرزند می دهــد و از نحوه 
تربيت او ســؤال می کند. چرا ما 
در حالی که می دانيم بســياری از 
محفوظات بــه درد دانش آموزان 
نخواهــد خورد ولــی همچنان به 
ايــن کار ادامه می دهيم؟ ما می دانيم بســياری از 
دانش آموزان مهارت هــای زندگی را در مدارس ما 
نمی آموزند ولی باز ادامه می دهيم. ما می دانيم نظام 
ارزشــيابی مدارس ما کارآمد نيست ولی باز ادامه 
می دهيم. آيا زمان تغيير فرا نرسيده است؟ آيا زمان 
آن نرسيده است که به جامعه بقبولانيم که ملاک 
قبولی در امتحان زندگــی همان ملاک قبولی در 

امتحانات مدرسه نيست؟ 
واقعيت اين اســت که مدارس ما دســت و پای 
بچه هايمان را بســته اند و فقط حافظــة آنان را به 
کار گرفته انــد؛ در حالی که برای زندگی کردن بايد 
چشم ها، گوش ها، دست ها، پاها، ذهن خلاق، حواس 
و ... فرزنــدان ما تربيت شــوند تا بهتــر ببينند، 
خردمندانه تــر کار کنند، هوشــمندانه تر زندگی 

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز  1397 24



کنند و از فرصت عمر زودگذری که دارند توشه ای 
برای دنيای هميشــگی خود بردارنــد.« )عدالتی، 

)19:1384

چه باید کرد؟
برگرديم بر سر تاريخ! برای ارتقای نگرش مثبت 
به درس و کتاب تاريخ می بايســت نگرش جامعه 
تغيير کند. البته ما دبيــران تاريخ می توانيم نگاه 
حافظه مدار و جزئی نگر را از شــيوة تدريس خود 
حذف کنيم. در شيوة برگزاری آزمون درس تاريخ 
تغيير ايجاد کنيم. به توان تحليل و تحقيق علمی 

دانش آموزان نمره بدهيم. 
به پژوهش گروهی دانش آموزان دربارة موضوعات 
تاريخی امتياز دهيم. با مطالعة بيشــتر از حداقل 
امکانات حداکثر فايده را ببريم. روحية  پرسشگری 
را در دانش  آموزانمان تقويت کنيم و امر تدريس را 
به خودشان واگذار کنيم. يادگيری فارغ از اضطراب 
امتحــان و نمره را در کلاس و در مدرســه ايجاد 
کنيم. با روش های مديريت کلاس آشــنا شويم تا 
در تدريس خود موفق باشيم )معلم شدن چه آسان 

معلمی کردن چه دشوار(.
متأسفانه در برنامه های آموزشی به کتاب تاريخ 
توجه چندانی نمی شــود و به آن غالباً به چشــم 
درســی برای نمره گرفتن نگاه می کنند. به همين 
دليل اندوختة دانش آموزان از اين درس و تأثير آن 

در زندگی شان ناچيز است.
يکی از اســتادان ادبيات فارسی دانشگاه تهران 
تعريف می کرد که در يکی از کلاس ها دانشجويانش 
از موضوعات تاريخی که در گذشته اتفاق افتاده و 
تأثيرگذار بوده اطلاعات بسيار ضعيفی داشته اند، و 
وقتی علت را پرسيده اکثر دانشجويان گفته اند که 
در جلسة امتحان درس تاريخ، برگه سؤالات همراه 
با دفترچه پاســخ ها به دانش آموزان داده می شد و 
هدف اين بود که از اين درس فقط نمره بياورند و 
قبول شوند زيرا درس تاريخ هيچ نقشی در کنکور 

نداشت.
»هــدف تؤامان تاريخ و جغرافيــا، غير از اهداف 
علمی، مجموعه ای از اهداف هويتی و ملی اســت؛ 
يعنی اين دو درس بايد برای کشــور شــهروندان 
خوبی پــرورش دهند. می دانيم کــه اين درس  ها 
عمومی اســت و در تمام دنيــا در همة دوره های 
تحصيلی تدريس می شــود تا ميل وطن پرستی و 
جهان دوســتی را در وجود دانش آموزان نهادينه 
کند. پس گذشته از هدف علمی، يک هدف سياسی 

ما دبیران تاریخ 
می توانیم نگاه 
حافظه مدار و 

جزئی نگر را از شیوة 
تدریس خود حذف 

کنیم. در شیوة 
برگزاری آزمون 

درس تاریخ تغییر 
ایجاد کنیم. به توان 

تحلیل و تحقیق 
علمی دانش آموزان 

نمره بدهیم

هم پشــت اين درس ها وجود دارد. تاريخ،  انسان  را 
با هويت گذشته اش آشنا می کند. ما معلمان تاريخ 
بايد به کاری که می کنيم اعتقاد داشــته باشــيم؛ 
يعنی تدريس هم عشق وعلاقة ما و هم شغل اول ما 
باشد،  نه اينکه برحسب تفنن و از ترس بی کار شدن 
به اين شغل شريف بپردازيم. هيچ ملتی نمی تواند 
فرهنگ خودش را تقويت کند و به توســعه برسد 
مگر اينکه معلمانش بخواهند. اگر معلمان کشوری 
وارد مدار توسعه يافتگی نشوند و تدريس برای آن ها 
امری فرعی شــود آن کشور نمی تواند توسعه پيدا 
کند، چون آموزش صحيح خشت اول بنای توسعه 
در هر کشــوری است. بنابراين معلم بايد در درجه 
اول علاقه خود را تقويت کند و آن را به دانش آموزان 
منتقل سازد. اين مسئله به تمام دروس بر می گردد 

و نه تنها به يک درس« )پاپلی يزدی، 1389: 5(.
به نظر من، مــا بايد برنامه ريزی صحيح و دقيقی 
برای اهداف آموزشــی خود داشــته باشيم. »افراد 
بــرای آنکه بتوانند به درســتی مهارتی را در خود 
پرورش دهند و برای آنکه بتوانند ادعای توانمندی 
در آن داشــته باشــند، ناگزيرند در موقعيت ها و 
شرايط گوناگون،  خود را در معرض استفاده از آن 

مهارت قرار دهند.
برنامه  ريــزی نيز همانند ســاير مهارت ها از اين 
امر مستثنا نيســت. بايد خود را در موقعيت های 
گوناگونی که به برنامه نياز دارند، قرار دهيد و دست 
به کار شويد. ذهنی که به داشتن برنامه و برداشتن 
گام بــه گام مطابــق طرح از پيش تعيين شــده 
عادت داشــته باشد، در تمامی موقعيت ها بهترين 
و مناسب ترين برنامه  ها را ارائه می دهد و به همين 
ســبب در تحقق اهداف و مقاصد از پيش تعيين 

شده موفق تر خواهد بود«. )احمدی، 1392: 24(.
شايسته اســت ما دبيران تاريخ دقت و خلاقيت 
بيشتری در برنامه ريزی های آموزشی خود داشته 
باشــيم تا بتوانيم دانش آموزانی کوشــا و تلاشگر، 

سپاسگزار و ميهن دوست تربيت کنيم.
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